
 

 

 
Jurisprudential and Legal Studies of Woman and Family  زن و خانواده یحقوق   یمطالعات فقه  

 Vol. 1, No. 1, Spring & Summer 2018 717ـ749ص، 7931 بهار و تابستان، یکم، شماره اولسال 
 
 
 
 

 حقوقی حق حضانت اطفالبررسی فقهی
 *یفیشرعلی 

 [14/40/3131، تاریخ پذیرش: 40/41/3131]تاریخ دریافت:  

 چکیده
در این مقاله سعی شده است تعریف حضانت از لحاظ فقهی روشن، و زوایای مختلف نن 

ز پذیر اسوت یوا خیور، ااطبررسی شود. این مسئله که حضانت ح  است یا تکلیف و اسق
ایم. بوه زعوم نگارنوده، حضوانت صدد پاسخ به نن بودهمباحثی است که در این مقاله در

برای مادر ح  و برای پدر ح  توأم با تکلیوف اسوت. بوه هموین دلیول از جانوب موادر 
  حضانت برای هر یک از پودر و موادرِ   مدناپذیر استپذیر و از جانب پدر اسقاطاسقاط
کی دیگر از مباحثی است که بیشترین حجم این مقاله را به خود اختصوا  داده طفل، ی

و به این نتیجه منتهی شده است که برخلاف دیدگاه مشهور فقها، ح  حضانت تا هفت 
سال بدون تفکیک میان پسر و دختر به مادر اختصا  دارد و بعد از نن بوا پودر اسوت، 

د. در ضمن، روشن شده اسوت کوه ایون مگر اینکه مصالح طفل طور دیگری ایجاب کن
اسوتدلالی  پشوتوانهرود از یموفتوای مشهور که ح  حضانت مادر بوا ازدواج او از بوین 

 .محکم و استواری برخوردار نیست
 

 .حضانت، ح ، تکلیف، ولایت ها:کلیدواژه

                                                                 
 majooya@gmail.com، جامعة المصف ی العالمیةدانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، دانشگاه  *
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 مقدمه
 خانواده کانون گرمی است برای پرور  ار الی که قرار است در آیدهه اعضطای م یطه و  

 دین اسلام بیشترین قلا  را به خطرج داده  ،به همین دلیل .اجتماع را قشکیل دهده سالم
که رلاق و جهایی همسطران  ه، قا آنجا کد  جلوگیری است قا از فروپاشی این نهاد مقه

هطای آن  یبآسد، شوقرین حلال برشمرده است. اگر این کانون مقه  متزلزل را مبغوض
گطرم   یانهآشکه  هستدهقرین قربانی آن ار الی یاصلد، بلکه گیرینمدامن زوجین را  فقط

گیرنطه. ربیعطی   یمط های اجتماعی قطرار  در معرض انواع آفتو  انهخود را از دست داده
  را بطرای ایطن ار طال ای طا     قوانه نقش این نهاد مقهینماست که هیچ نهاد یا سازمانی 

م است قهابیری در نظر گرفته شود که قا اگر این نهاد به هر دلیلی فروپاشیه، لاز اما ؛کده
 ار ال و جامعه کاسته شود.  برایهای احتمالی آن یبآسحه امکان از 

مشطاوره و ح اظطت از فرزنطهان     بطه مدظطور  در بسیاری از کشورها نهادهای خاصی 
هطای  یبآسط آنهطا را از   کوشطده مطی رشطه   جود دارد که قا رسیهن آنهطا بطه سطن   رلاق و

ملمو  اسطت. آن  نا اغلبا نقش این نهادها مقفعی، غیرالزامی و ام ؛اجتماعی ح   کدده
نهادی که به صورت آنی و فوری با سرنوشت فرزنهان رلاق سروکار دارد، نهطاد قطانون   

. ربیعی اسطت کطه   استو محاکم است و به همین دلیل، از اهمیت درجه اول برخوردار 
ر بسیار است سیت نیازمده قأمل و قهبان از حساقوانین مرقبط با ار ال با این درجه و میز

حقطوقی کودکطان    مسطائل هطا بطا   دست که سطال هانان چیرهو در وو  آن علاوه بر حقوق
شداسطان و دانشطمدهان علطوم    شداسان، جامعطه های رواندیهگاه، بایه از انهداشتهسروکار 

دیهگاه فقه  قربیتی نیز بهره گرفت. اما برای کشورهای اسلامی علاوه بر ایدها، لازم است
هی متصطل  بعی که به علم لایزال الاداز مداب  فقهی به عدوان مو  دریقوجه قرار گ حلنیز م
ومن بررسطی جوانطب مختلط  ایطن مووطوع       کوشهمی. این نوشته شوداست اده  است

 .بکاودو مستدهات هر دلیلی را جهاگانه کده های فقهای شیعه را قبیین یهگاهد

 به قرار زیر است:پردازد میآنها به اله مجموعه مباحثی که این مق
 ؛قعری  حضانت .1

 است یا خیر؟ پذیراسقاب آیا حضانت حق است یا قکلی ؟ حق والهین است یا حق ر ل؟ .2

 ؛ت آن، اقوال در مسئله، ادله اقوالحق حضانت پهر و مادر، مه .3

 ؟رودیمآیا حق حضانت مادر با ازدواج او از بین  .4
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 تعریف حضانت .1

 تدر لغ. 0. 0
آن را  العطین گرفته شهه و خلیطل فراهیطهی در کتطاب     «حضن» هحضانت در لغت از ماد

... کمطا قحتضطن المطرأ      الحضن: مادون الابط الی الکشطح »ده است: کرگونه قعری  این
... والحضانة مصهر الحاودة والحاون و هما اللذان یربیان  یهاشقولهها فتحمله فی أحه 

را در  ا بچهگونه که زن بغل و بالای لگن را گویده، آنبین زیر  محهودهحضن  ؛الصبی
گیرد، و حضانة مصهر است و حاودة و حاون کسی است که ر ل را قربیت یمآغو  

وطمن  هطم   قامو  المحطیط در  (.04/044: 0101مدظور، ابن؛ 8/011: 0116فراهیهی، ) «کدهیم
هماندطه زیطر بطال     ؛ة الفائر بیضهکاحتضان»: کده کهیماوافه را ن معدا آن معانی، ایقکرار 

در دیگر کتب لغت هم همطین معدطا یطا     .(1/401قا: بی ،فیروزآبادی) «گرفتن پرنهه قخمش را
آیطه  یمدست ه معانی شبیه به آن ذکر شهه است. از قتب  در معانی و مشتقات این واژه ب

 شتر  است.آنها م همهدر  «کردنحمایت»و  «کردنقربیت»، «در پداه گرفتن» یشهرکه 

 . در اصطلاح فقها1. 0
هه شط بیش مشطابه قکطرار   سیاری از کتب فقهی با عبارات کمطا ین قعری ی که در بقرجام 

 شهیه ثانی آمهه است: مسالک الافهامقعری ی است که در کتاب 
حضانت عبارت است از ولایت بر ر ل و مجدون به مدظطور قربیطت او و امطور    

ابانطهن و برداشطتدش از   نگهطهاری او، خو  مربوب به قربیتش از مصلحت ر طل، 
کططردنش و شسططتن جامططه و کططردنش و نظافططتو آرایططش کشططیهنبسططتر، سططرمه

 .(3/140: 0109شهیه ثانی، ) ، و امثال این امورا پارچه

این قعبیر ممکن است ایطن  است. قعبیر شهه  «ولایت»از حضانت به  ،در این قعری 
 قهطری صطغیر و مجدطون بطر     یبیل ولایت اولیاه که ولایت حاون از قکدبهه را ایجاد ش

سطت  ا گونه که از مصادیقی که در قعری  شهیه ثانی آمهه پیطها همان اما؛ است آنهااموال 
و نیز به اق اق فقها، ولایت بر حضانت ر ل ربفی بطه ولایطت بطر امطوال او نطهارد. ایطن       

چدطین   ،هدر محهوده امور مربوب به قربیطت جسطمی و اخلاقطی ر طل بطود      فقطولایت 
ه. بطه همطین   کدقهری او قصر   ینیست که حاون بتوانه بر اموال صبی هم، مانده اولیا
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واژه  .(1/113: 0101 همطو، )« ولایت مال ربفی به حضانت نهارد» :گویهیمدلیل شهیه ثانی 
شطود و هطم قربیطت روحطی و     یمط در این قعری  هم شامل قربیت جسطمی او   «قربیت»

 ادیقی که برای آن بیان شهه از نوع قربیت جسمانی است.ا ، هرچده نوع مصیاخلاق
حضطانت،  » ده اسطت: کطر گونه قعری  جع ر جع ری لدگرودی حضانت را اینمحمه

او که هم حق اسطت و هطم قکلیط  بطرای      پهر و مادر و اقارب یلهوساست به  پرور 
 «ممتد  از حضانت، پرور  هم از لحاظ مادی است و هم از لحطاظ معدطوی و اخلاقطی   

لحطاظ مطوازین فقهطی     ازهرچدطه ایطن قعریط      .(0993-8/0999: 0833جع طری لدگطرودی،   )
نطوی   اصفلاحی حضانت از قعریط  ایطن پطیش    دادن معدایهایی دارد، در بازقابایراد
 .است قرموفق

 ماهیت حق حضانت .2
ین قطر اصطلی کده. یمکه آنها را از هم متمایز  انهکردهفقها برای حق و حکم آثاری را بار 

بردن حطق.  . جواز ارث8؛ . جواز انتقال حق4 ؛. جواز اسقاب حق0این آثار سه اثر است: 
اقل یکطی از ایطن سطه اثطر را داشطته باشطه.       با حکم است که حهحق زمانی مت اوت هر 

چطون حطق    پذیر باشطه. یدی معتقه است اساساً قوام حق به این است که اسقابیمحقق نا
حقطی   .دست ذوالسلفدة باشطه ه ایدکه زمام امر آن شیء بو سلفدت یعدی  ،یعدی سلفدت

محمطهباقر   .(0/14: 0103یدی، نای) دست ذوالحق نیسته نباشه، ذمام امر  ب پذیرکه اسقاب
معتقطه  دانطه و  یمط عقطلا   زوجه آن را ارقکا اما ،دانهپذیر میحقی را اسقاب صهر نیز هر

حطر  )مسطلم  حه محمطه ابطن   هم هست و صحی پذیرنزد عر  اسقاب نوع حقی هر است
کطرده اسطت    که شارع ایطن ارقکطاز عرفطی را امضطا    دلیل است بر اید (43/83: 0116عاملی، 

 (.081-0/088: 0143)حائری، 

 حضانت؛ حق یا حکم؟. 0. 1  
 گویه:یمبودن حضانت کود  جع ر سبحانی در مقام قوجیه حق

چون ایطن کطار    .حق برای مادر و پهر است مقولهست که حضانت از ا ظاهر آن
چون  اما ،داردوامیهرچده مادر و بعه پهر را به کارها و قکالی  شاق و دشوار 
اسطت بطهان حطق    همراه با احسا  خوشی و شادمانی والهین از حضور کود  
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پوشی کدیم، در واق  ذوالحطق کطود    گ ته شهه است. اما اگر از این وجه چشم
 .(4/481: 0103سبحانی، ) هستده «من علیه الحق»یک از پهر و مادر  است و هر

ه عطر  بطرای   گویطه و آن ایدکط  فقهی پاسخ مطی  یریدهد دغهغهاین سخن در واق  به یک 
گطوییم پطهر و   ه نیست، بلکه ملاکات خاص خود  را دارد. اگطر مطا مطی   اعتباراقش قاب  قعب

 ؛آیطه یمط  بایه ثابت کدیم که این کار امتیازی برای آنها بطه حسطاب   ،دارنه« حق الحضانة»مادر 
مده اصلی در این میان کطود   چون حق عرفی از نوعی از امتیاز خالی نیست. از آنجا که بهره

مدهی والطهین  جز بهرهاست، بهتر است کود  ذوالحق باشه، نه پهر و مادر. این امتیاز چیزی 
حضانت نسبت به پطهر و   بودنحق یست. بدابرایننت حضور در کدار ر لشان از احسا  لذ

 بطر ی بطرای ر طل   حسا  است. بدابراین عقلا، هم حقط از همین ا آنهامدهی بهره در حهمادر 
« لیطه الحطق  من ع»پهر و مادر  انه و هم حقی به ن   پهر و مادر. اما حقو مادر قائل پهر عههه

 مجازنبودن ممانعت از سوی دیگران است. نهارد، بلکه فقط در حه
انطه  و گ تطه  انطه شطهه مطادر ق کیطک قائطل     الحضطانه پهر و حطق  الحضانهفقها میان حق

پطذیر  ی از ولایت او بر ر ل است و چون ولایت او اسقابامرقبهالحضانه پهر در واق  حق
خالص است یا حق آمیخته با حکم است. در حالی کطه  « حکم»شود که یا یمنیست معلوم 

شطود  یملوم پذیر نیست، معو چون هیچ حکمی اسقاب پذیر استمادر اسقاب الحضانهحق
دانطه و  یمط پطذیر  الحضطانه مطادر را اسطقاب   که حکم نیست. خویی، از فقهای معاصر، حطق 

اما سیستانی معتقه است هطر یطک از    ؛(4/439: 0101خویی، ) ناپذیراسقابالحضانه پهر را حق
قوانده از حق خود قدازل کددطه، یعدطی بطه ن ط  دیگطری واگطذار کددطه، امطا         یمپهر و مادر 

گویطه:  یمط فیطاض نیطز    (.8/044: 0140سیستانی، ) ه به ن   دیگران آن را اسقاب کددهقواندینم
قطا:  فیطاض، بطی  ) «الحضطانه پطهر  شود، به خلا  حقیمالحضانه مادر با اسقاب او ساقط حق»

پطهر و مطادر   »گویه: یمدانه و مدتظری اسقاب حق از سوی پهر را هم جایز می(. 063مسئله 
هاری و قواندطه نسطبت بطه نگهط    ینمط ت خود صر  نظر کدده ولطی  قوانده از حق حضانیم

حکطیم و محمطهباقر صطهر هطم     (. 4111قطا: مسطئله   مدتظری، بی)« قربیت فرزنه کوقاهی نمایده
خطویی در   (.6: احکطام الاولاد، مسطئله   0101 )رباربطایی حکطیم،   نظرشان همان نظر خویی اسطت 

شطود، بطرخلا    یمط با اسقاب ساقط  کده که حق حضانت مادریمقصریح  مدهاج الصالحین
 (.4/431: 0101خویی، ) شودینمحق حضانت پهر یا جه که با اسقاب ساقط 



 یکم، شماره اولسال ، خانواده زن ومطالعات فقهی حقوقی /  018

 

 گویه:یم شهیه ثانیدر اشکال بر  نج ی ،از فقهای متقهم
کطه بطا    هطا یطت ولاالحضانة ولایتی است ماندطه سطایر   اگر مدظور این است که حق

ی کطه  اگونطه مادر واجب است، به و مراعات آن بر  شهن نیستاسقاب قابل ساقط
کدهططط  یمقصریح  مسالکگونه که آن طط مادر برای انجام آن مستحق اجرت نباشه

له ما چیزی نهیهیم که چدطین اقتضطایی داشطته باشطه،     اشکال ما آن است که در اد
بلکه چیزهایی وجطود دارد کطه خطلا  آن را اقتضطا دارد، ماندطه ایدکطه حضطانت        

 (.80/431: 0111نج ی، ) بودن«أحق» شهه و قعبیر به مشروب به خواست مادر

اگطر  کده که یمهم نقل  قواعهدر  اول و شهیه، ریاض المسائلرباربایی، نویسدهه از 
دو امتدطاع   شطود و اگطر هطر   یمط الحضانة به پطهر مدتقطل   حق ،مادر از حضانت امتداع کرد

حطق ر طل و از    از قضطیی   شود، اما این اجبار به دلیل جلطوگیری یمکردنه، پهر مجبور 
قردیطه   حطل اما ایدکه این وجوب مختص به ذوالحطق باشطه م   باب وجوب ک ایی است.

ن واجب باشطه. سطس  بطر آن دو    انامسلم همه براست؛ یعدی این احتمال وجود دارد که 
 .همان() الضع  استشود واوحینمگویده پهر مجبور کده که ایدکه مییماشکال 

آیه آن است که حق حضانت پطهر  یمله و شواهه به دست ع ادای که از مجمونتیجه
ا حق حضانت مادر ام ،رسه قکلی  استیمرو به نظر حق را نهارد و از اینهای ویژگی

 قوان گ ت حق است.یمرا 

 حق حضانت مدت .3
م است ابتها اقوال فقهطا و  یک از پهر و مادر لاز شهن مهّت حق حضانت هربرای روشن

 د:شوبیان  اآنهله سس  اد

 فقها یآرا (الف
لحاظ زمانی بطه سطه    ازشود که آنها حضانت را یممتقهم است اده  یاز قتب  در کتب فقها

دوره رواع(، بعه از اقمام دو سال الی ه طت  سال ) دو: قبل از اقمام انهکردهدوره ققسیم 
 بلوغ. رسیهن به سن قاسال و بعه از اقمام ه ت سال 
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 ام دو سالل: قبل از اتمدوره او

 خورد:یمبه چشم اصلی به قبل از اقمام دو سال دو نظریه  راج 
 چطه الحضانة مفلقاً متعلق به مادر است، چه پسر باشطه  حق انهگ ته. برخی از فقها 0
کطه   (80/431: 0111، نج طی ) نج طی و ( 3/140: 0109شهیه ثطانی،  ) یثانشهیه ؛ از جمله دختر
بر حضانت کود  در دو سال اول قوله بین فقها اختلافی له اولویت مادر ئدر مس انهگ ته

و  (3/411: 0104ی، یرباربطا )کدطه  یمط یز بر آن ادعطای اجمطاع   سیه علی رباربایی ن .نیست
وران روطاع، سطزاوارقر بطه    بر مشهور بین اصحاب، مادر در د گویه بدایمخوانساری که 
دیگطر از فقهطا همطین     یبسیار .(1/134: 0811خوانساری، ) پسر باشه یا دختر کود  است؛

 انه.یههگزنظر را بر
یه دو بالسو ت پهر و مادر هرجماع کرده است که در این مهادعای ا فهه حلی. ابن4

فهه موثقه داود بن مستده ابن(. 0/191: 0108عاملی، ) دارنهر ل حق حضانت  در خصوص
هُ فِی الرَّواَعِ فهَُوَ بَینَ الْطأَبَوَینِ  مَا داَمَ الْوَلَ»فرمایه: یمکه  است )ع( امام صادق الحصین از

حطر  )« مادام که ر ل در حال شیرخوارگی است بین پهر و مطادر مسطاوی اسطت    ؛بِالسَّوِیةِ
فهطه حلطی مبدطی بطر     زم اسطت قطذکر داده شطود کطه فطرض ابطن      . لا(43/83: 0116عاملی، 
 پهر و مادر بادر صورقی معقول است که  فقطسال  ت دوبودن پهر و مادر در مهمساوی

در صورت جهایی میان پهر و مادر که محل اصلی بحث اسطت، بطا    هم زنهگی کدده، اما
برخطی از بزرگطان در    ،نیست. بطه همطین دلیطل    شهنیحلاین نظر نزاع میان پهر و مادر 

مادر مقهم است و در ن قطه   ،ست که در رواعا بودن آنمعدای بالسویه انهگ تهقوجیه آن 
چون این حکطم همطان حکطم     ؛ولی این قوجیه هم صورت معقول نهاردپهر.  ،و مخارج

 ر ل دارنه.در خصوص اولی است که پهر و مادر 

 دوم: بعد از دو سال تا هفت سال دوره

آیطه کطه   یمط چدین بر ،ابتلا و اختلا  بین فقها استاصلی سال که محل  اقمام دو بعه از
 پدج نظریه قابل شداسایی است:

مادر بطه دختطر   قا ه ت سال  انهگ تهو  گذاشتهن دختر و پسر فرق . مشهور فقها میا0
قاوطی   المهطذب  (،111-118 قا:بی) یروسشیخ یهنهااحق است. این نظر از  و پهر به پسر

حلطی  محقطق   شطرائ   ( و4/910: 0100) یحلط ادریط   ابن سرائر (،4/494: 0119)البراج ابن
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ر طل را از  گطاه   هطر  و امطا »چدین است: نج ی قابل است اده است. عبارت  (4/193: 0116)
و مطادر احطق اسطت بطه      ،دهی پایان یابه، پهر احق است به پسرت شیرشیر بگیرنه و مه

است، بلکه مشطهور اسطت.    مشهورقردختر قا ه ت سال از حین ولادت، بدا بر نظری که 
 .(80/461: 0111، نج ی) «نقل اجماع شهه است غدیهبلکه از 

کطه آن را بطه   )قمیطز   بر آن است که وله قا رسیهن به سن مبسوب. شیخ روسی در 4
بعطه از آن   .کده( در اختیار مادر است، پسر باشه یا دختریمه ت الی هشت سال ق سیر 

 دختر در اختیار مادر است مگر شوهر کده و پسر در اختیار پطهر  ،بلوغ قا رسیهن به سن
ن نظر را قأییه کرده است، بطا ایطن   همی المهذبالبراج در قاوی ابن .(9/86: 0833روسی، )

اگطر ممیطز    ز.ممیدهه و غیریمق اوت که ق صیل داده بین ر لی که بین خوب و به قمیز 
دختر قا ه ت سال در اختیطار   ،نباشه مادر احق است و اگر ممیز باشه و بال  نشهه باشه

 .(4/814: 0119البراج، ابن) و پسر در اختیار پهر قرار دارد ،مادر
دهه که گ ته است مادر قا زمانی کطه  یمبه صهوق نسبت  مختل  الشیعةی در . حل8

 .(3/813: 0101الحلّی، ) نسبت به پهراحق است  مفلقاًازدواج نکرده 
مطادر   مفلقاًمعتقه است قا ه ت سال  مختل در  حلی بر نقل جدیه اسکافی بدا. ابن1

ر طل را دارد و مطادر احطق     حکم ،بعه از ه ت سال اگر معتوه )کودن( باشه احق است.
 .(819همان: ) اج نکرده استومادر احق است مادام که ازد دختر؛ به است، اما

ست که قا نه سال پطهر نسطبت بطه پسطر و مطادر      ا بر آن مقدعه. شیخ م یه در کتاب 1
 .(180: 0101م یه، ) نسبت به دختر اولی است

ود، هرچدطه میطرزای قمطی در    یم همین پدج قول بآورددست به فقها  یآنچه ما از آرا
 .(1/113: 0830قمی، ) معتقه است در مسئله متجاوز از ه ت قول وجود دارد جام  الشتات

 بلوغ تا سنسالگی دوره سوم: بعد از هفت

ایطن دوره   اصلی دربطاره ه که در میان نوع فقها سه نظریه شپیشین روشن  هایدیهگاهاز 
 وجود دارد:

بلطوغ و رشطه فکطری و    سطن  سطالگی قطا   نه بعه از ه تهفقها که معتق یه اکثرنظر. 0
 جسمی حضانت با پهر است، دختر باشه یا پسر.
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 .و پسر قا سن قمیز در اختیار مادرنه . فقهایی که معتقهنه دختر4
تقهنه دختران حتی بعه از سن قمیطز قطا زمطان ازدواج در حضطانت     عی که می. فقها8

 ت فوق است و نیاز به قکرار نهارد.مادرنه. مستدهات این نظریات همان مستدها
قطوان  یمط ، کمتطر کسطی را   انهشههآنان که متعرض این بحث  ،معاصر یدر میان فقها

ل عملیطه و کتطب   ر عهول کرده باشه، هرچده استقصای کامل رسطائ دیه که از نظر مشهو
 :کدیمیماشاره  نمونهایشان کار دشواری است، به چده  یفقه

سال به حضانت فرزنطه سطزاوارقر اسطت؛ اگطر خطود       قا دومادر »ه: گوییمی ی. خو0
ست که ر طل  ا بر وله باشه، بهتر آن نبخواهه، مشروب بر ایدکه آزاد، مسلمان، عاقل، امی

: مسطئله  0101خطویی،  ) ر قرار داده شود، هرچدطه پسطر باشطه   قا ه ت سال در حضانت ماد
0833). 
هر شه یا دختر، بدا بر اظست حق سرپرستی ر ل، پسر بامعتقه ابهجت محمهققی . 4

ین پدج پرستی دارد، و در ااما بعه از دو سال پهر هم حق سر ؛قا دو سال برای مادر است
پرستی پسر با پهر و دختر بطا مطادر اسطت، ولطی بعطه از      سال احوب آن است که حق سر

درخطور   نکتطه  .(0631مسئله : 0143بهجت، ) ه ت سال حق سرپرستی فقط از آن پهر است
پرستی مطادر بطر ر طل    است که اولاً برخلا  مشهور، حق سر ر فتوای بهجت آنقوجه د

هطم   باز ثانیاً ؛«پرستی داردهم حق سر پهر» گویهیمکده، بلکه ینمبعه از دو سال را ن ی 
بطه نظطر مشطهور فتطوا      ثالثطاً  ؛فرقی میان دختر و پسر قائل نشهه اسطت  ،برخلا  مشهور

 .است هدانست، بلکه فقط آن را احوب نهاده
سطالگی را اولطی   حضانت مطادر بطر ولطه قطا ه طت      ،یی. فیاض ومن قأییه نظر خو8

حکیم هم وطمن قأییطه ایطن     .(064مسئله ، 8قا: فیاض، بی)دختر دانه، چه پسر باشه چه یم
 .(6: مسئله 0101 ی حکیم،یرباربا)دانه یمنظر، اشکال در فرزنهان پسر را وعی  

هم از همین سه نظریه خارج نیست و چدانکطه روشطن   فتوایی دیگر فقها  هایدیهگاه
 سالگی و بعه از آن هم از این نظریات معلوم گردیه.حکم دو سال اول، قا ه ت ،شه

 له اقوالمستندات و اد

 رسه که اکثریمه روایت وع به نُمروایاقی که در کلمات فقها بر آنها استهلال شهه در مج
آمهه است. این روایطات مجموعطاً    وسائل الشیعةلاد از ابواب احکام الاو 30آنها در باب 
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یطک از آن اقسطام قطذکر     ومن اشاره به هرادامه شود که در یمی ققسیم دسته کلسه  هب
 یک از اقوال پیشین است. داده خواهه شه که کهام دسته مستده کهام

ا از دانه و بعه از آن حق حضانت ریم: روایاقی که مادر را قا دو سال احق دسته اول
 دانه.یمپهر  آنِ

 الکنانی ابی الصباح یحهصح: روایت اول

هی حبلطی أن طق علیهطا حتطی      قال: إذا رلق الرجل المرأ  و )ع(الله عن أبی عبه
لا یضطارها إلا أن یجطه مطن هطو      إذا ووطعته أعفاهطا أجرهطا و    قض  حملها، و

 ؛أرخص أجرا مدها، فان هی رویت بذلک الاجر فهی أحق بابدها حتی ق فمه
هر گاه مردی زنش را رلاق دهه در حالی که زن حامله است، بر او واجطب اسطت   

اجطر  که ن قه زنش را مطادام کطه ووط  حمطل کدطه بسطردازد، بعطه از ووط  حمطل          
شیردادنش[ را بههه و به او زیان نرسانه، مگر ایدکه کسی یافت شود که بطا اجطرت   ]

 سطزاوارقر ایین روطایت دهطه، او   دهه. اگر مادر به آن اجرت پیمقر از او شیر پایین
  (.01/061: 0116حر عاملی، ) است به فرزنه  قا ر ل از شیر گرفته شود

لحطاظ دلالطت    ازامطا  ؛ لحاظ سدهی مشکلی نطهارد و صطحیحه اسطت    ازاین روایت 
به ذیل این حطهیث،   انهکردهکسانی که از این روایت است اده  .موووعش شیردادن است

در این حهیث  «احق»ا واژه ؛ امانهکردهاستداد  ،«بدها حتی ق فمهفهی احق با»یعدی جمله 
 «احطق در شطیردادن  »سطائل بطه معدطای     پرسش یدهقربا قوجه به جملات قبلش و نیز به 

مگر ایدکه آن را در کدار دیگر  ،دکررا است اده  «احق در حضانت»قوان از آن ینماست و 
در  «احطق »ت را قریده بر عمومیطت ل ط    روایات باب مفالعه کدیم و مضمون دیگر روایا

 این روایت بهانیم.

 : روایت فضل ابوالعباسروایت دوم

لابی عبهالله علیه السلام: الرجطل أحطق بولطهه أم المطرأ ؟ قطال: لا بطل       قال: قلت 
الرجل فان قالت المرأ  لزوجها الذی رلقها أنا أرو  ابدطی بمثطل مطا قجطه مطن      

 یروعه فهی أحق به؛
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پرسیهم آیا مرد سزاوارقر است به فرزنه  یا زن؟ فرمود: نه،  )ع( از امام صادق
شوهری که رلاقش داده است بگویه، مطن   به، اگر زن بلکه مرد سزاوارقر است

دهطم او احطق   یمط دهه، شیر یمدیگر شیر  مروعهفرزنهم را به همان اجرقی که 
  .همان() است

امطا   ؛که صحیحه اسطت  مداقشه است، هرچده درست این است حلاین روایت مسده 
هرچدطه  ذیلش، همانده روایت اول، مربوب به رواع است. چون  یدهقرلحاظ دلالتی به  از

مرد احق است به ولطه  یطا    شود که آیایمپرسیهه ی که در صهر حهیث به صورت کل
قطوان  یمط ...  ای دیگر پیها شطه و کده که اگر مروعهعروه میبا ق سیری که امام  زن، اما

بطودن در  پرسش سائل احقای وجود داشته که امام از مقامیه یدهقره در کلام حه  زد ک
ه از این روایطت نیطز   فهمیهه و آن قریده برای ما نقل نشهه است. بدابراین است ادرا رواع 

 بودن در حضانت دشوار است.برای احق

 یحه حلبیصح: روایت سوم

 د ق علیها حتی قض  حملهطا و ی المفلقة یلعن أبی عبهالله علیه السلام قال: الحب
هی أحق بولهها حتی قروعه بما ققبله امرأ  اخری، إن الله یقول: لا قضار والطه   

 ؛لا مولود له بولهه بولهها و
و آن زن  کدطه، بایه شوهر  قأمین را مفلقه قا زمان وو  حمل  حاملهٔزن  ن قهٔ
 .دههیمشیر قر است نسبت به فرزنه  قا زمانی که به اجرت زن دیگر یستهشا

وسیله فرزنهانشان زیان نرسانیه، و نیطز  ه به مادران ب :چون خهاونه فرموده است
  .همان() وسیله فرزنهانشان زیان نرسانیهه به پهران ب

واجه ل   عامی است کطه شطامل اولویطت در     ،این روایت برخلا  دو روایت قبلی
 و»لت دارد: نخست جمله دلانکته شود. دو موو  از این روایت بر این یمحضانت هم 

بطودن  احطق  ،هم صحبت از رواع است ، با ایدکه در ایدجا«هی احق بولهها حتی قروعه
ت مبطین مطه  « حتطی قروطعه  » اختصاص به رواع نهارد و مفلق آورده شهه است. جمله

بودن را معلوم کده. دوم ایدکه به آیطه اسطتداد   بودن است، نه ایدکه موووع احقزمان أحق
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نبایه به مادران از ایطن   فرمایهیمآن آیه قعلیلی است که م یه عموم است. آیه شهه و در 
کدیه زیان وارد کدیطه. ایطن قعلیطل بطیش از آنکطه بطر       یمجهت که فرزنه  را از او جها 

چطون شطیرنهادن مطادران بطرای فرزنطهان       .بر حضانت صادق اسطت  ،رواع صادق باشه
بیددطه،  ینمط عوارض ناشی از شیردادن را لحاظ ایدکه از حیث بهنی  ازممکن است حتی 

افکدطهن میطان مطادر و    ییر اسطت، جطها  اشه. آن جهت که به حال مادران مضط م یه هم ب
 فرزنه  است.

 داود بن الحصین موثقه: روایت چهارم

قال: ما دام الولطه فطی الروطاع فهطو بطین الابطوین       »یروعن أولادهن،  والوالهات
ن الام فطإذا مطات الاب فطالام أحطق بطه مطن       بالسویة، فإذا ففم فالاب أحق به م

قالطت الام: لا أروطعه إلا    إن وجه الاب من یروعه بأربعطة دراهطم و   العصبة، و
أرفق به أن یتطر  مط     بخمسة دراهم فإن له أن یدزعه مدها إلا أن ذلک خیر له و

 ؛امه
ه مطادام کط   پرسیهنه. امام فرمطود از امام  «والوالهات یروعن اولادهن»آیه  بارهدر

گاه از شیر گرفته شطه پطهر    هر .فرزنه در رواع است بین والهین مساوی است
 سطزاوارقر اگر پهر مرد مادر از خویشان و اقربطای پطهر    .سزاوارقر است از مادر

و مطادر   دهطه یمط است، و اگر پهر کسی را یافت که با چهار درهم بطه او شطیر   
ه ر طل را از مطادر   وانط قیمط گ ت من جز به پدج درهم شیر نخطواهم داد، پطهر   

 سطت کطه او را بطه مطادر  بسطسارد     ا قطر آن یکنزدبهتر و به مروت  اما ؛بستانه
  .همان()

شطود و هطم شطامل حضطانت. از     یمط هم شامل رواع  ،لحاظ مضمون ازاین حهیث 
لحطاظ روطاع ق صطیل     ازامطا   ؛دانطه یمپهر را احق  مفلقاًحیث حضانت بعه از دو سال 

در صطورت   نکطردن. دادن و قوافقدن با مادر در اجرت شیرکرصورت قوافق دهه بینیم
پهر حق دارد رواع ر ل را به ک  دیگر بسسارد، هرچده ارفق ایطن اسطت    ،نکردنقوافق

 که با مادر  باشه.
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ق صطیلی داده   ست که میان دختر و پسطر ا این چهار روایت آن همهمشتر  در  نکته
 مشهور است. یهنظراز این حیث مخال   نشهه است. بدابراین

روایاقی که دلالت دارنه بر ایدکه قا ه ت سال حطق حضطانت متعلطق بطه      :دسته دوم
 :انهنهادهق صیل  مادر است و همانده دسته اول، بین دختر و پسر

 صحیحه ایوب بن نوح :روایت اول

 یلهاخلیطت سطب   لطی مدهطا ولطه و    قال: کتب إلیه بعض أصحابه: کانت لی امرأ  و
: المرأ  أحق بالوله إلی أن یبل  سب  سدین إلا أن قشاء المرأ ؛ السلامفکتب علیه 

به او نوشت که من زنی داشتم و از او فرزنهی. بعه  )ع( بعضی از اصحاب امام
او را رلاق دادم. امام در جواب نوشت زن سزاوارقر است به فرزنه  قا ایدکطه  

قطو بههطه[    سالگی برسه، مگر ایدکطه زن خطود بخواهطه ]فرزنطه را بطه     به ه ت
 )همان(.

 صحیحه دوم ایوب بن نوح روایت دوم؛

کتبت إلیه م  بشر بن بشار: جعلت فها  رجطل قطزوج امطرأ  فولطهت مدطه ثطم       
فارقها متی یجب له أن یأخذ ولهه؟ فکتب: إذا صار له سب  سدین فان أخذه فله، 

 و إن قرکه فله؛ 
با زنطی ازدواج کطرد    نوشتیم: فهایت شوم. مردی )ع( من با بشر بن بشار به امام

قوانطه فرزنطه    و از او فرزنهی به دنیا آورد. سس  از او جها شه. چه زمان می
سالگی رسیه، اگر بگیطرد ایطن   هر گاه به ه ت»نوشت:  )ع( را از او بگیرد؟ امام

 .همان() «هم بخواهه نزد مادر  بگذارد جایز است جایز است، اگرکار برایش 

 لت دارد بر ایدکه مادر قا زمان ازدواج احق است.روایاقی که دلا :سوم دسته  

 روایت مرسله منقری   :روایت اول

بیدهما وله أیهما أحق بالوله؟  عن الرجل یفلق امرأقه و )ع(قال: سئل أبو عبهالله 
 ؛قال: المرأ  أحق بالوله ما لم قتزوج
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ن از مردی پرسیهه شهه که زنش را رلاق داده است و بطین آ  )ع( قاز امام صاد
 )ع( امطام باقی مانهه است، کهام یطک بطه آن ر طل سطزاوار اسطت؟       دو فرزنهی

 )همان(.« فرمود: زن مادام که ازدواج نکرده سزاوارقر است به فرزنه
وطمن ایدکطه مرسطله     ؛این روایت دو سده دارد که هر دو سده  وعی  است

قریب به مضمون این حطهیث روایطت داریطم کطه از     نیز هم هست. در مضمون 
انطه و آن  اظ سدهی محل اخطتلا  اسطت و بسطیاری آن را صطحیحه دانسطته     لح

 روایت داود رقی است که در ومن بحث به آن هم اشاره خواهه شه.

الام احق بحضطانة  »نقل شه:  )ص( حهیثی که از رریق عامه از پیامبر اسلام :روایت دوم
« ه ازدواج نکطرده اسطت  ابدها ما لم قتزوج؛ مادر به حضانت فرزنه  سزاوارقر است مطادام کط  

هطم روایطت    )ع( حهیثی با این مضمون از رریق شیعه از امطام صطادق   (.01/091: 0113)نوری، 
، اما آن حطهیث هطم از لحطاظ سطدهی     آورده استمستهر  الوسائل شهه که نوری آن را در 

 های آیدهه اشاره خواهه شه.وعی  است. به این حهیث هم در بحث

 له اقوالنقد اد و رسیبر

را لطه  یک از اد اکدون در روشدایی آشدایی که با مجموعه اقوال و روایات پیها کردیم، هر
 کدیم.یمبررسی 

ت روطاع  دو سال اول که مطه اول ): مشهور فقها درباره دوره دلایل قول مشهور
حطق اسطت و اگطر از اجمطاعی کطه      ا آیه( اق اق نظر دارنه که مادریمهم به حساب 

بطودن و مخال طت    المهر که به دلیل محتمل)است بگذریم ی ادعا کرده فهه حلابن
قریب به اق اق علما با آن از اعتبار ساقط است(، دلیل معتبطر دیگطری بطرای آن     اکثر

و لا قضطار  »وجود نهارد، مگر موثقه داود بن الحصین که قبلاً ذکطر  رفطت و آیطه    
اولاً صهر ایطن خبطر   » :گویهنج ی راج  به این روایت می(. 488)بقره: « واله  بولهها

چون ممکطن  ؛ با ذیلش معارض است. علاوه بر ایدکه مقصود از قسویه واوح نیست
پطهر   عهطهه و اجطرت آن بطر    مادر عهههاست مقصود این باشه که شیردادن ر ل بر 

است، و قربیت ر ل از این حیث بین آن دو مساوی است و به هر حال قردیهی در 
. بططر ایططن بیططان بایططه افططزود کططه (80/431: 0111نج ططی، )« وططع  ایططن وجططه نیسططت
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ما در دو سال اول ققریباً با  بدابراینبودن در مقام مدازعه حلال مدازعه نیست. مساوی
 اق اق بر استحقاق مادر مواجهیم.

سرپرستی دختر با مادر و سرپرستی پسر با پطهر   ،سال بعه از دو انهگ تهمشهور فقها 
 :ستدو چیز ااست. مهر  این حکم 

اول و روایات دسته دوم؛ چون مضمون روایات دسطته اول ایطن    دسته. جم  بین روایات 0 
حق حضانت از آن پطهر اسطت، ماندطه صطحیحه کدطانی و       مفلقاًاست که بعه از دو سال رواع، 

و سطت،  ا سطزاوارقر گ تده هر گاه ر ل از شطیر گرفتطه شطه پطهر     یمموثقه داود بن الحصین که 
 مفلقطاً وم )صحیحه اول و دوم ایوب ابن نوح( این بود که قا ه ت سال مضمون روایات دسته د

حق حضانت با مادر است، و بعه از آن با پهر است. فقها بطین ایطن دو دسطته روایطت بطه ایطن       
حطق حضطانت بطا مطادر اسطت،       مفلقاًگویه یمکه روایات دسته دوم که  انهکردهصورت جم  

دختر حق حضانت با مادر اسطت، امطا راجط  بطه      احتمالاً مدظورشان این است که در خصوص
دانطیم. مؤیطه   کدیم و حق را از آن پهر مطی یمفرزنهان ذکور به ارلاق روایات دسته اول قمسک 

 ادعا کرده است. غدیة الدزوعزهره در این جم  اجماعی است که ابن
که مطادر  مبدی بر اید ،وجه عقلی را هم به آن افزوده است ،به قب  دیگر فقها نج ی،. 4
بایطه قطا ه طت سطال در اختیطار      دختطر  لذا ؛ دارد یقربیت دختران شایستگی بیشتر برای

لذا بایه حق حضطانت   .قر استیستهشاقربیت فرزنهان ذکور برای مادر  باشه، اما پهر 
 .(460همان: ) به او سسرده شود

 نقد استدلال

زهطره در کدطار   اجمطاع ابطن   ؛ امطا انطه کطرده بسیاری از فقهای معاصر بر این استهلال اشکال 
براّج و سلار المهر  بودن و مخال ت فقهای بسیاری نظیر صهوق، م یه، قاوی ابنمحتمل

گونطه  استحسانی عقلی بطیش نیسطت و در فقطه شطیعه بطرای ایطن       اعتباری نهارد. وجه دوم
استحسانات اعتباری نیست. قدها مهر  معتبر جم  بین روایات است که این جم  هم بطه  

عی است و هیچ شطاهه جمعطی   ین فتوا، از جمله نج ی، جمعی قبررا  خود صاحبان ااعت
مطا در فقطه هطیچ     ،اعتبطار داشطته باشطه    هطا جم گونه از عر  بر آن وجود نهارد و اگر این

، از انطه دادهاعتباری این جم  نظطر  روایت متعاروی نخواهیم داشت. بزرگان بسیاری بر بی
 .(4/481: 0103) یسبحانو  (068: 0148) یسبزوار، (1/814: 0149) یقمجمله میرزای 
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اسطتقرار رسطیه و جمط      عارض این است که اگر قعارض به حهقانون در روایات مت
عرفی میان آنها ممکن نشه، بایه دیه کهام دسته از روایات مرجح دارنه و مرجحاقی کطه  

عامطه و احطهثیت و    با تشود نظیر موافقت کتاب، مخال یمدر باب قعارض معمولاً بیان 
بودن که به معدطای شطهرت روایطی    مشهور هارد، امامشهوربودن روایت در ایدجا وجود ن

در  است که ایطن مطرجح  علاوه بر ایدکه در اصول ثابت شهه  .در ایدجا م قود است است
واق ، در مقام قمیز حجت از لاحجت است و جزء مرجحات نیست. موافقطت کتطاب و   

چون ما حکم کتابی نهاریم که یکی از دو رائ ه را قأییطه   ؛هاردمخال ت عامه هم وجود ن
انه. فقط احهثیت بطا دو روایطت   مضمون این دو رائ ه فتوا نهادهه هم به عام یفقها .کده

است، در حالی که روایات قبلطی   )ع( ایوب بن نوح است. چون او از اصحاب امام روا
ل محل اختلا  اسطت. بعضطی آن را   است، اما این مرجح هم در اصو )ع( از امام صادق

قبول دارنه و بعضی قبول نهارنه. به هر حال، اگر این مرجح را قبول کدطیم خطلا  قطول    
سالگی مفلقاً با مطادر  شود. چون این دو روایت حق حضانت را قا ه تمشهور ثابت می

ارض ادله( القاعهه )اصلی اولی در قعاما اگر این مرجح را مردود بهانیم، علی ده؛دانستمی
 بایه به اصول مراجعه کدیم. رسه ونوبت به قساقط می

استحقاق مادر را داریطم. چطون یقطین     بقا ،ل استصحاببا مراجعه به اصول در قهم او
سال مادر هم بر فرزنه اناث و هم بر فرزنه ذکور حق حضانت داشطت،   داشتیم که قا دو

 کدیم.یمحکم  آن حق یم، لذا به بقادلیل یقیدی که این استحقاق را ن ی کده پیها نکردی
شطود کطه   یمط در صطورقی جطاری    فقطط این استصحاب  ممکن است اشکال شود که

اگر بعه از دو سال باشه، به دلیطل   ز دو سال اق اق افتاده باشه، اماجهایی زن و مرد قبل ا
 ایدکه استحقاق مادر قفعاً مدت ی و به پهر مدتقل شهه، جای استصحاب نیست.

سال باشه هم ما قفط    از دو ن است که اولاً حتی اگر جهایی زن و مرد بعهجواب ای
دسطت  ه از رریق روایات بط  فقطچون این قف   .شهن حق حضانت مادر نهاریمبه مدت ی

شود که بعطه از دو سطال   یماست اده  نج ی. ثانیاً از عبارت انهمتعارضآیه که آنها هم یم
چدین نیست که حق حضانت مادر کاملاً شود، یمهم هرچده حق حضانت به پهر مدتقل 

دارد. به همطین   «حق»و مادر هم  قر استیستهشایعدی  «احق» فقطمدت ی شود، بلکه پهر 
 .همطان( ) شطود یمط دیگر به مادر مدتقطل   دلیل است که بعه از فوت پهر حق حضانت بار

 استصحاب است. مشمول قاعهههم  باز بدابراین
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عبطارت لجدطه اسطتخراج مبطانی      انطه دهکرن استهلال اعتراض ای هاز میان کسانی که ب 
 آورم که به نظرم در عین اختصار گویا هم هست:یمی را یخو مدهاج الصالحین

دادن فرزنطه  شود که مادر بطرای شطیر  یمانصا  این است که از روایات است اده 
ا  بطاره وارقر است، اما شایستگی مفلق او که محل کلام است، نصوص دراسز

شطود کطه   یمط از حهیث داود بن الحصین با صطراحت اسطت اده    .تعارض استم
از دو روایت ایطوب   .فرزنه در مهت شیرخوارگی بین پهر و مادر مساوی است

بطین   ،قر است. بدطابراین یستهشاسالگی ه تشود که مادر قا یمابن نوح است اده 
 ، نطه از مرجحی برای یکی از رطرفین نیسطت   چونشود و یمدو رائ ه قعارض 

ایدکطه مطا در    و نه از جهت مخال ت بطا عامطه، عطلاوه بطر     جهت موافقت کتاب
بطودن موافقطت کتطاب یطا     شتم کتاب گ تیم که دلیلطی بطر مطرجح   جزء ه خاقمه

م کطه احطهثیت   رسه به مرجح سطو یمموافقت عامه وجود نهارد، بدابراین نوبت 
ن ایشطان از  مرجحیت از این حیث با حهیث ایوب بن نوح است. چطو باشه، و 

است. نتیجه ایدکه حق حضانت قا ه طت سطال بطا مطادر      )ع( اصحاب امام روا
 .(01/431: 0149)رباربایی قمی،  است

بهون ق اوت میان دختر و پسطر  را سالگی ه تی که حضانت مادر بر کود  قا فقهای
: 0148) یراسبزو ،(0/193: 0108) سیه محمه عاملی: از انهعبارتانه در میان قهما یرفتهپذ

 .ی دیگر از فقهاو جمع (061
ممکن است بر این نظریه اشکال شود که خلا  مشهور است و لذا اعتبار نهارد. پاسخ 

گونه که گذشت این نظریه خلا  مشهور نیسطت، بلکطه فقطط نطزد     آن است که اولاً همان
از فسطاد   ارطلاع » گونه که انصاری گ ته اسطت: فقها بعه از محقق حلی اشهر است. ثانیاً آن

و مطا  ( 11: 0101)انصاری، « شودیممهر  مشهور موجب وهن در آن و سقورش از حجیت 
 با بررسی ادله به این نتیجه رسیهیم که فتوای مشهور هم هیچ مهر  معتبری نهارد.

 استدلال قول دوم

آن شطهنه کطه حضطانت     براّج در یک رأیش بطر و نیز قاوی ابن مبسوبشیخ روسی در 
م است کطه  اصلی ایشان روایات دسته سوقمیز در اختیار مادر است. مستده ر ل قا زمان 
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روسطی  بر این قول شطیخ   سرائرادری  در انه. ابنی وعلحاظ سدهی  ازدو روایت  هر
  گویه:یم وکده میاللحدی شهیه حمله مبسوبدر 

ن ما است و آنچطه  امخال از  یآنچه را شیخ ما در مسائل خلافش گ ته قول بعض
کردیم درست است. چون اختلافی نیسطت کطه پطهر در همطه حطال       را اختیارا م

نسبت به فرزنه  اولویت دارد، و همو است که مستولی است بر امور فرزنه و 
دلیل ما اجمطاع فرقطه و    گویهیم.. و قعجب این است که در آخر . ستا قیم او

ادری  )ابنخدهد یمو این چیزی است که زن فرزنهمرده هم بر آن  ؛اخبار است
  .(4/914: 0100حلی، 

دفاع روسی ادری  از این کلام شیخ ایدکه بعضی از علمای بعه از ابن حال، با به هر
واقعطاً در زمطانش    ،ادعا کردهروسی که شایه آن اجماعی که شیخ  انهشههعی کرده و مه

یرفتدی پطذ استهلالی محکطم اسطت    پشتوانهفاقه چون  ،(3/816: 0101الحلّی، )وجود داشته 
تی فقطه شطیعه   موازین سطد  قوی است بر اسا  پشتوانهگوییم فاقه که می. البته ایدیستن

قوجطه کدطیم، شطایه    کطردیم  اشاره به آن ی که در آخر همین بحث انکتهبه اگر  است، اما
 خالی از وجه نباشه.

 قول سوم استدلال

یک عقه سطلبی   کدهیمکه حق حضانت مادر را محهود به ازدواج  مقدعهنظر صهوق در 
حطق حضطانت از بطین     ،عقه سلبی این است که بعطه از ازدواج  .دارد و یک عقه ایجابی

رود و عقه ایجابی این است که قا زمان ازدواج حق حضطانت مطادر بطاقی اسطت. دو     یم
 دلیل بر این قول وجود دارد:

زدواج است که در آنها گ ته شهه بود قا زمطانی کطه زن ا   دلیل اول روایات رائ ه سوم
ی از لحاظ فد از. این دو روایت چون وع  سدهی دارد ستا اونکرده، حق حضانت با 

عبهالله بن عمر وجطود دارد کطه    روایتی از مستهر  الوسائلدر  است. اماحجیت ساقط 
آمه و گ ت فرزنهی دارم که ... و پهر  مطرا رطلاق داده    )ص( رسول خهازنی خهمت 
قو أحق هستی به آن فرزنه قا »فرمود:  )ص( رد. پیامبرخواهه او را از من بگیاست و می

سطده  محطل    .0 :این روایت هطم  اما .(01/091: 0113نوری، )« ایزمانی که ازدواج نکرده
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در معاروطه بطا    .4 ؛عطامی اسطت   نقل شطهه اسطت و   جام  الاخبارچون از  .اشکال است
اده و از ایطن حیطث   نطه  اجز صهوق کسی به مضمون آن فتو .8 ؛روایات دیگر قرار دارد

 عده الاصحاب است، و اعراض اصحاب، مخصوصاً خاصطان اصطحاب ائمطه    معرض عده
 شک موهن است. بهون )ص(

قوانطه  یممبدی بر ایدکه زن مادام که ازدواج نکرده  ،عقلی است یاستحسان ،دلیل دوم
 اما با ازدواج به دلیل ایدکطه مجبطور اسطت بطه وظطای       ؛به امور ر ل خود رسیهگی کده

مانه و لذا حطق  یمخود  در قبال همسر  رسیهگی کده، از رسیهگی به امور ر ل باز 
اگر قطرار باشطه    انهگ تهو کرده  . بسیاری از فقها این دلیل را ردشودیمساقط  شحضانت

ل هطم صطادق   د، این امر با وجود شوهر اوشوقیام به واجبات شوهر مان  حضانت ر ل 
 .(80/431: 0111، نج ی) است

 تدلال قول چهارماس

 ؛جدیه، که میان معتوه و غیرمعتوه ق صیل داده، هم مبتدی بر استحسانی عقلی اسطت قول ابن
چون خود بدا بر نقل علامه حلی گ ته است که معتوه در حکم ر ل است و حق حضطانت  

پ  حق حضانت بر معتوه هم با مادر است. اما ق صیل او میان پسر که  ،ر ل با مادر است
سال در اختیار مادر قرار دارد و دختر کطه قطا زمطان ازدواج مطادر حطق حضطانتش        قا ه ت

متعلق به مادر است، ظاهراً مبتدی بر جم  میان دو روایت ایوب ابن نوح و روایطات رائ طه   
 سوم است که این جم  هم جمعی قبرعی است و دلیلی بر اعتبار  وجود نهارد.

 استدلال قول پنجم

بر ق صیل میان دختر و پسر به این صورت که بعه از رواع مطادر  نظریه شیخ م یه مبدی 
هیچ  مقدعهمگر ایدکه ازدواج کده. در خود کتاب  ،سالگی احق است به ک الت دخترنُهقا 

 سطال سطن   نُطه سال این مسئله است که نُه استهلالی بر این نظریه نشهه، اما ظاهراً مهر  
اگطر ایطن باشطه، در     .بر ر ل ولایطت نطهارد   بلوغ دختران گ ته شهه و بعه از بلوغ کسی

 حق حضانت دختطر بطا مطادر اسطت، امطا      واق  مثل این است که گ ته باشه قا زمان بلوغ
ایدکه ازدواج مسقط این حق است، مستده  روایات دسته سوم است که گذشطت. ایطن   

 نیست. شهنیفقهی اثبات قول هم با مبانی اصولی و
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 رسانه:یمرا به این نتایج مباحثی که قاکدون مفرح شه ما 
تی یوه سطد شط فقهی اسطتدباب احکطام بطه همطان      اگر بخواهیم به مبانی اصولی و (ال 

سطالگی،  توفادار بمانیم، بایه قول ششم را بسذیریم و آن ایدکه حق حضانت مادر قا ه ط 
ذکورت و انوثت ر ل با مادر است. چون هیچ یطک از اقطوالی کطه     نداشت بهون در نظر

ه دلیل محکمی برای اثبات نهاشت. شایه به همین دلیل است که برخی شفرح قاکدون م
بودن )مانده بهجطت(  یا احوب 8ی و فیاض(یمانده خو) یتاولواز فقهای معاصر حکم به 

 .انهدادهآن 
 هطم بطه دلیطل    هطم بطه دلیطل ارطلاق روایطات رائ طه اول و       ،سالگیز ه تبعه ا (ب
بعطه از بلطوغ    ؛ امات از آنِ پهر است قا زمان بلوغحضان داشتن پهر بر فرزنه، حقولایت

کسی بر ر ل ولایت و حق حضانت نهارد و او در گزیدش  ،فرقه یو رشه به اق اق فقها
ت حضطانت بطر   قدهایی مخیرّ است. بدابراین پایان مطه یا زنهگی بهیک از پهر و مادر  هر

وطع  قعریط    شطه اسطت و از ایدجطا    بلطوغ و ر  یهن بطه سطن  ر ل به اق اق فقهطا رسط  
 شود.یمدانه نیز روشن یمسالگی ة را ه تالحضاننوی  این قانون که پایان حقپیش

 جایگاه این حکم در قانون مدنی
گونطه بطود:   ایطن  ا  نظر مشطهور فقهطا  قانون مهنی قبل از اصلاحات و بر اس 0096ه ماد

پط  از   .اشطت سال از قاریخ ولادت اولویت خواهطه د  داری ر ل، مادر قا دوبرای نگاه»
ت حضانت با پهر است، مگر نسبت به ار طال انطاث کطه قطا سطال ه طتم       این مه یانقضا

 .«حضانت آنها با مادر خواهه بود
ه کطه حضطانت   شط ه به پیشدهاد فراکسیون زنان مجل  به این صورت اصلاح این ماد

 شطورای  یفرزنه بهون ق اوت میان دختر و پسر قا ه ت سال متعلق به مادر است. فقهطا 
 اسطت، رد  نگهبان این اصلاحیه را با این استهلال که مخطال  رأی و نظطر مشطهور فقهطا    

برخلا  عهالت اسطت،   بعضاًه قبلی ار مجل  بر موو  خود و ایدکه مادبا اصر کرد، اما
را بطه   0096ه ستاده شه و آن مجم  در نهایطت مطاد  به مجم  قشخیص مصلحت نظام فر

 د:کراین صورت اصلاح 
کددطه،  یمط نگههاری ر لی که ابوین او جها از یکهیگر زنهگی  برای حضانت و

 پ  از آن با پهر است. ؛سالگی اولویت دارده ت مادر قا سن
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سالگی در صورت حهوث اختلا  حضانت ر ل با رعایت قبصره: بعه از ه ت
 (.83/084: 0838بدهرچی، ) باشهیممصلحت کود  به قشخیص دادگاه 

ست که مجمط  قشطخیص مصطلحت همطان     ا صلاحیه آنقوجه در این ا خوردرنکته 
هرچدطه در مقالطه بدطهرچی ذکطری از اسطتهلال مجمط         ،ده اسطت کطر اصلاحیه را قأییطه  

آیه که حالطت سطابقه قطانون    یماز صهر مقاله چدان بر ،قشخیص مصلحت به میان نیامهه
ت. گار بطوده اسط  کم احسا  عرفی عهالت ناسازاز مواق  با عهالت، یا دستدر بسیاری 

ه از عمطال آن مطاد  های متمادی شاهه بطودم کطه اِ  نویسه که من در سالیمچون بدهرچی 
هه اسطت.  شط شطه کطه عطهالت رعایطت ن    یمقانون با اعتراض مواجه بود و چدین پدهاشته 

نظر بگیرد. عدصر دیگری که مجم  به آن افزوده  لازم بود مجم  این نکته را در بدابراین
دهه که حتی بعه یم. این قبصره به مادر این امکان را مسئله رعایت مصلحت ر ل است

که دادگاه قشخیص بههه به مصلحت ر طل اسطت،   هایی قعیتمو سالگی هم دره تاز 
یطک از پطهر و    در این اصلاحیه میان حطق هطر   ،دار شود. در واق را عهههحضانت ر ل 

 مادر، حق ر ل و رعایت عهالت جم  شهه است.
از احکطام   کطه حضطانت   به آن اشطاره شطود ایطن اسطت     که خوب است نکتهآخرین 

چون قبل از اسلام هم این مسئله در میان مردم وجطود داشطت، و    ؛قأسیسی اسلام نیست
های احکام در اختیار این مسئله وجود دارد که مداب کردنفرحمی جای یدر احکام امضا

بطه عبطارت    .انطه شطهه هطا وارد  عقلا و عر  است و روایات هم با قوجه به همین مدطاب 
اگر قشخیص دهطیم کطه در    ی قعبه یا نیست یا نادر است. بدابراینیقلادیگر، در احکام عُ

قلا حکم برخلا  آن حکطم  ی که عُاگونهی قغییر کرده است، به یهای عقلاعصری مداب
ایدکه قفط    هقبلی دارنه، ممکن است بگوییم دیگر آن حکم وجود نهارد، البته مشروب ب

. است ی بوده و اکدون آن مداب قغییر پیها کردهه مداب حکم همان مداب عقلایکدیم کپیها 
کطام  بسطیاری از اح اسطت  و همطین موجطب شطهه     رسیهن به چدین قفعی آسان نیسطت 

رغم قحولات بسیاری که در مداراقشان به وقوع پیوسته همچدان به حال سابق خطود  علی
 باقی بمانده.

ایطن قدقطیح مدطاب در کلمطات فقهطا بطه چشطم        از  ییهطا رگهبحث ما  محلدر مسئله 
یطک از   مثلاً در بحث شرایط و موان  حضانت، مثل ایدکه حطق حضطانت هطر    ؛خوردیم
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روحی این کار را داشطته   پهر و مادر مشروب به این است که صلاحیت عقلی، جسمی و
هطایی  نوع استهلال .گونه شروب در اختیار نهاریمی برای اینو نص ما دلیلی روایی .باشده

حاوطن   انهگ تهمثلاً  ؛ی استیقلاهای عقلی و عُهمگی از قبیل رجحان انهدهکر که فقها
قوانطه از ر طل   یمط نبایه عبه یا امه باشطه، چطون او سطربار مطولایش هسطت و چگونطه       

یا ایدکه حاون بایه مسلمان باشه، چون در غیر این صورت عقایه ر طل   ؛پرستی کدهسر
 :نطک. )نطهارد  نبایه مجدون باشه، چون مجدون قوانایی حضطانت   یا ایدکه ؛کدهیمرا فاسه 

 کافر و مجدون و بارهامه و عبه روایت هم داریم، اما در بارهالبته در (.80/439: 0111، نج ی
ی است در کدار آیاقی از قرآن کطه قمسطک بطه    های عقلای... روایتی نیست، فقط رجحان

وییم که حکم به دو سال، ه طت سطال، نطه    اشکال نیست. بعیه نیست بگ آنها هم خالی از
 هطا رجحطان همین  سابق آمهه است نیز به نحوی متأثر از ی... که در کلمات فقها سال، و

 گیرد.یمبه خود  یمسئله صورت بسیار مت اوق ،بوده است. در این صورت
از آن میان روایتی است که شطیخ   .قوان بر این مسئله مؤیهاقی از روایات نیز آوردیم

نیز آورده است و آن ایدکه پیامبر  وسائلعاملی آن را در  ده و حرنقل کر امالیوسی در ر
ا  داده شود و فرمود که خاله مادر درباره دختر حمزه حکم کرد که به خاله )ص( اکرم

لحاظ سدهی مشطکل دارد، امطا در   این روایت هرچده از  (.01/034: 0116)حر عاملی، است 
یی داشته باشه. اگر این حهیث از پیامبر صادر شهه باشطه، پیطامبر   قوانه کارایممؤیه  حه

ی کرده است. چون با قوجه بطه ووط  جامعطه عطرب آن روز و نیطز      قلایعُ یکاملاً حکم
 ا خالطه دادن او بطه   ،مصلحت دختر حمطزه  همچدیناجتماعی مهیده و اوواع و احوال 

چطون   و هاری شطود گهط بایه با این قوجیطه صطورت پذیرفتطه باشطه کطه از ر طل ن       فقط
بطوده اسطت، حضطانت را بطه      ا خالهآمهه ین فردی که از عههه این کار برمیقرمداسب

 خاله داده است.

 ةالحضانأثیر ازدواج مادر در سقوط حقت .4
ازدواج مادر بعه از رلاق از همسر اولش دو صطورت دارد: در صطورقی کطه پطهر زنطهه      

رود و بطه پطهر مدتقطل    یمط ق حضطانتش از بطین   ح انهگ تهفقها  همهباشه، مشهور، بلکه 
اذا قزوجطت المطرأ  سطقط حقهطا مطن      » گویطه: یم مبسوبمثلاً شیخ روسی در  ؛شودیم

 .(9/10: 0833روسطی،  )« رودیمط گاه زن شوهر کدطه حطق حضطانتش از بطین      هر؛ الحضانة
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: 0100) یحلط ادریط   ابن و (433: 0113) یروسحمزه ابن (،4/811: 0119)البراج قاوی ابن
گویه حق حضانت مادر با شطوهرکردنش  یممحقق حلی  .نیز همین نظر را دارنه (4/914

 یقمن میرزای در میان متأخرا .(061: 0103حلی، ) هکدمگر ایدکه پهر فوت  ،شودیمساقط 
و بسطیاری دیگطر    (4/033قا: بی)گلسایگانی  ،(4318مسئله ، 136قا: بی) مدتظری ،(1/113: 0830)

اگطر مطادر   » گویطه: یمط بهجطت در مسطئله قأمطل دارد و     فقطمین نظر را دارنه. از فقها ه
ورقی که پطهر  در ص اما ؛(816: 0143بهجت، ) «ازدواج کده در حق سرپرستی او قأمل است

حضطانت مطادر حتطی بعطه از      حطق  انطه گ تطه قریب به اق اق فقها  فوت کرده باشه، اکثر
 ازدواج او باقی است.
شهرت عظیمی کطه دارد ظطاهراً دلیطل اسطتواری از آن حمایطت       ایناین مسئله هم با 

 های اصلی در این زمیده چده چیز است:کده. استهلالنمی
 ؛رووه. ادعای عهم الخلا  نج ی و ادعای اجماع شهیه ثانی در 0
 ؛. مرسله مدقری4
 ؛. م هوم روایت داود رقی8
 ؛«دها ما لم قتزوجالام أحق بحضانة اب» :)ص( . روایت عامی از پیامبر اکرم1
إن امرأ  قالت یطا رسطول الله إن ابدطی هطذا     : »)ص( . روایت عامی دیگر از پیامبر اکرم1

کان بفدی له وعاء و ثهییی له سقاء و حجری له حطواء و إنّ أبطاه رلقدطی و أراد أن یدتزعطه     
 ؛(01/091: 0113)نوری، « مدیّ، فقال لها الدبی صلی الله علیه و آله: أنت أحق به ما لم قدحکی

شطود و از حضطانت ر طل    ی. ایدکه او بطا ازدواج بطه حقطوق زوجطش مشطغول مط      9
 مانه.میباز

 نقد ادلهو بررسی 

از نوع عهم خطلا  محصّطل باشطه،    که  نج یادعای عهم خلا  رسه یمبه نظر هرچده 
ولطو قزوجطت الام   » گونه اسطت: اینثانی مدقول است. عبارت شهیه  رووهادعای اجماع 

پطهر  ؛ اگطر مطادر بطا غیطر     ب م  وجوده کاملاً سقفت حضانتها للدص والاجمطاع بغیر الأ
 دلیطل هطم بطه    شطود؛ یمازدواج کده و پهر هم موجود باشه، کاملاً حق حضانتش ساقط 

و بطه   ی کطه در کدطار نطص   . اجمطاع (1/198: 0101 شهیه ثطانی، )« اجماع دلیلو هم به  نص
یطا حطهاقل احتمطال قطوی     عاً مهرکی است اجماع بیان شهه باشه، یا قف کددههقصریح نقل
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هی کاشط  از  اجماع قعب نوعی ،رود. با وجود این بعیه است این اجماعیمبودن مهرکی
قأمطل شطود معلطوم    ثطانی  قبطل از شطهیه    یات فقهطا بلکه اگر در کلم ،رأی معصوم باشه

 برد.یمدر ایدجا از آن نام ثانی که شهیه  انهکردهگردد که همگی به نصوصی اشاره یم
پرسطیهنه کطه مطردی زنطش را      )ع( امام صادقاز  ،گذشتکه چدان ،مدقری مرسله اما

رلاق داده و بین آن دو فرزنهی باقی مانهه است. کهام یک به آن ر ل سزاوارقر اسطت؟  
ایطن روایطت،    )همان(.فرمود زن مادام که ازدواج نکرده به فرزنه سزاوارقر است  )ع( امام

. به دلیل همین وع  سدهی به مدفوق ایطن روایطت کطه    مرسله و سده  وعی  است
قطوان پطذیرفت کطه    یمدانه عمل نشه. چگونه یماج با مادر حق حضانت را قا زمان ازدو

 یروایتی به دلیل وع  سده در یک موو  معطرض عدطه اصطحاب باشطه و در مووطع     
 اق اق اصحاب؟ حلمدیگر 

 اما روایت داود رقی چدین است:  
علیه السلام عن امرأ  حرّ  نکحت عبهاً فاولهها أولاداً ثطم إنطّه   سألت أبا عبهالله 

رلقها، فلم ققم م  ولهها و قزوجت، فلما بل  العبه أنها قزوجت أراد أن یأخطذه  
ولهه مدها و قال: أنا أحق بهم مدک أن قزوجت، فقال لی  للعبطه أن یأخطذ مدهطا    

مملوکطا، فطإذا اعتطق     ولهها و إن قزوجت حتی یعتق، هی أحق بولهها مده ما دام
 ؛فهو أحق بهم مدها

ای ازدواج کطرده و از او  درباره زن آزادی پرسیهم که با بدطهه  )ع( امام صادقاز 
فرزنهانی به دنیا آورده است. سس  آن زن را رلاق داده و آن زن هطم در کدطار   
فرزنه  نمانهه و ازدواج کرده است. چون خبر ازدواج آن زن بطه عبطه رسطیه    

مطن سطزاوارقرم بطه او از قطو اگطر      »نه  را از او بستانه و گ طت:  خواست فرز
قوانه فرزنه را از آن زن بگیرد، هرچدطه  عبه نمی»فرمود:  )ع( . امام«ازدواج کدی

قطر اسطت. هطر گطاه آزاد شطه او      یسطته شاآزادی شطوهر او   ازدواج کده. قا زمطان 
 .(01/030: 0116حر عاملی، )« قر استیستهشا

 رجططال. چططون داود رقططی در اخططتلا  اسططت حططلظ سططدهی ملحططا ازایططن روایططت 
قضطعی  شطهه و    (019: 0109نجاشطی،  ) ینجاش رجالو  (3/081: 0104یی، )خوغضائری ابن
 یکشط از جملطه   ،دیگطر  یاما جمعط  ،(3/081: 0104یی، )خودانه یمی نیز او را وعی  یخو
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 از ،فرض صحت سده رببه هرحال،  .هددانیماو را ثقه  (889: 0143)و شیخ روسی همان( )
 .لحاظ عمل به یک بخش و قر  بخش دیگر، با سرنوشت مرسله مدقری مواجطه اسطت  

چون این روایت دو م هوم دارد: یکی ایدکه زن مادام که ازدواج نکرده نسبت به شطوهر  
دوم ایدکه اگر زن با وجود شوهر قبلی ازدواج کده و شوهر هطم آزاد باشطه،    .اولی است

 ؛انطه نکطرده ل این روایت عمل ه فقها به م هوم اوهمشود. یممدتقل حق حضانت به پهر 
و قبعیض در حجیت روایت اگر قوجیه کافی نهاشطته   انهکردهبه م هوم دوم آن عمل  اما

نیسطت. چطون از    یم هوم صریح، م روایت، م هوم دوجایز نیست. علاوه بر ایدکه ،باشه
ر این حه قابل است اده است که اگر مرد دفقط  «است سزاوارقراگر آزاد شه از او » جمله

ایدکطه آیطا ایطن سطزاواری در      است. امطا  سزاوارقرآزاد باشه از زن در سرپرستی ار الش 
لذا این احتمال وجود دارد که این  ؛فرض ازدواج زن است یا مفلقاً، حهیث مجمل است

ت بعطه از  گ ط یمط روایت هم مانده روایات رائ ه اولی از روایات باب حضانت باشه که 
قر است. اگر چدین باشه، این روایت بطا روایطات رائ طه    یستهشاپهر مفلقاً  ،ت رواعمه

 دوم معاروه خواهه کرد.
 ،رغطم وطع  سطدهی   نقل شهه است. نیز علطی  )ص( از پیامبر اکرمدو روایت عامی 

انه. وجطه پطدجم هطم استحسطانی     ت حق حضانت مادر معرض عده اصحابت به مهنسب
بر این همه  (.80/461: 0111)نج طی،   ه قصریح نج ی اعتمادی به آن نیستعقلی است که ب

وجود پهر و فوت پطهر هطم وجهطی نطهارد. اگطر دلیطل فتطوا         بایه افزود که ق کیک بین
شطود. اگطر بطه    ینماز هیچ یک ق کیک است اده  ،ها باشه که ما در ایدجا نقل کردیمینهم

حکم کدیم که با ازدواج مطادر   یهمفلقاً بایا داود رقی عمل کدیم،  مضمون روایت مدقری
شود، اعم از ایدکه پهر زنهه باشه یطا مطرده. احتمطالاً دلیطل ایطن      یمحق حضانتش ساقط 
بطه مطادر    فقطط عقلی است و آن ایدکه با فوت پهر حق حضطانت   یق کیک هم استحسان

 شود.ینمچون مهعی نهارد ساقط  اختصاص دارد، و
 ابه دلیل ایدکه هطیچ یطک از فقهطا بطرخلا  آن فتطو      ارغم وع  مستده این فتوعلی

چون در آن صورت این مطاده از مطوادی    ؛داده را قوان پیشدهاد قغییر این مادینم انهنهاده
آور نخواهطه بطود.   سطی الطزام  خواهه شه که معرض عده اصحاب است و عمطلاً بطرای ک  

قوانه یمال شخصیه نوی  قانون احودر پیش« رعایت مصلحت ر ل»علاوه بر ایدکه قیه 
 د.شوهای محتمل قا حهودی مان  اجحا 
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 نتیجه  
بدطهی رسطیهیم کطه    پرداخته شه به این جمط   هابهاناز مجموع مباحثی که در این مقاله 

به حساب آورد، بلکه درست این اسطت کطه اولاً بطین     یقوان حق خالصینمحضانت را 
پهر حطق آمیختطه بطا     برای اما برای مادر حق محض است ود:پهر و مادر ق صیل داده ش

 ناپطذیر و حق حضطانت پطهر اسطقاب    پذیربه همین دلیل حق حضانت مادر اسقاب .حکم
مادر هست. در ومن معلطوم شطه کطه    هرچده حق حضانت پهر قابل واگذاری به  است؛

ی از کسطانی اسطت کطه در    بلکه ر ل هم یک یست،نبه والهین مربوب  فقطحضانت  حق
 آیه.یماب حق به حساین بحث ذی

یطک از پطهر و مطادر     زمان حق حضطانت بطرای هطر   تشه که در مهق صیل بحث به
له به این نتیجه رسیهیم کطه رأی  بررسی ق صیلی اد اختلا  نظر میان فقها بسیار است. با

 درست این است که بگوییم حق حضانت قا ه ت سال مفلقطاً در اختیطار مطادر اسطت و    
روایطات بعضطاً ازدواج مطادر را زمطان سطرآمهن حطق        چون اما ؛بعه از آن در اختیار پهر

از باب احتیاب مستحب، خوب است بعطه از ه طت سطال     ،حضانت مادر قعیین کرده بود
 د.شوهم با نظر محکمه مصالح ر ل رعایت 

شود هم نظری بطود  یمایدکه با ازدواج مادر و با وجود پهر حق حضانت مادر ساقط 
اسطتهلالی   پشتوانهه که این فتوا هم از شمعلوم  ، اماانهداده اتوکه ققریباً قاربه فقها بهان ف

هطای آن ایطن اسطت کطه عطین همطان       ین نقضقرمهممحکمی برخوردار نیست. یکی از 
یعدطی   ،که در این فتوا مهر  و مستده قرار گرفته مشهور فقها در مسئله قبلطی را دلایلی 

ن فتطوا نطهاده   خلا  آور کسی برچون در حال حا اما ؛انهمردود شداخته ،ت حضانتمه
 آفرین باشه.قغییر آن مشکلشایه 

  نوشتپی
احتمطال حمطل دو    به دلیلانه مفرح کردهی و فیاض یخوکه  یالبته این احتمال وجود دارد که اولویت .1

گونطه  روایت ایوب بن نوح بر استحباب باشه. این احتمال در کلام حائری مفرح شهه و بطر آن ایطن  
در قحریم جهاسازی فرزنه از مادر  چ یک از دو روایت ایوب بن نوح نصاستهلال شهه است که هی

 قطا، ک.: آشطتیانی، بطی  نسالگی نیست. بدابراین احتمال دارد که دلالت بر کراهت داشته باشه )ه تقا 
چون ظطاهراً امطام در مقطام     ؛این احتمال هم با ظاهر روایات سازگار نیست .(831-834: کتاب نکاح

 ی که دال بر استحباب باشه در آن وجود نهارد.اکلمهقعیین حکم است و هیچ 



 011/  حقوقی حق حضانت اطفالبررسی فقهی

 

 منابع
، مشطهه:  کتاب الدکطاح: ققریطرات در  حطاج شطیخ عبطهالکریم حطائری      قا(. آشتیانی، میرزا محمود )بی

 .ناخراسان، بی خانهچاپ
 ةالتابعطة لجماعط  مؤسسطة الدشطر الاسطلامی     :، قطم لسطرائر ا .(0100) محمه بن مدصطور  ،ابن ادری  حلی
 الفبعة الثانیة.المهرسین، 

الفبعة جامعة المهرسین،  :، باشرا  الشیخ سبحانی، قمالمهذب .(0119) ، عبه العزیز بن نحریرابن البراج
 ی.ولالا

مکتبة  :محمه الحسون، قم :، قحقیقالوسیلة الی نیل ال ضیلة. (0113) محمه بن علی ،ابن حمزه الفوسی
 ولی.الفبعة الاالمرعشی، 

دار  -الدشطر والتوزیط   دار ال کطر للفباعطة و   :، بیطروت لسان العرب .(0101) ابن مدظور، محمه بن مکرم
 الفبعة الثالثة.، صادر

 ی.ولالفبعة الالجدة قحقیق قراث الشیخ الاعظم،  :، قمالتقلیه .(0101) مرقضی ،انصاری

فقه اهل ، در: «قانون مهنی 0096ه حضانت در فقه و قانون: بحثی در مادّ(. »0838محمهروا )چی، بدهر
 .019-080، ص83،  01  ،)ع( البیت

 .اولچاپ الله العظمی بهجت، : دفتر آیت، قمقوویح المسائل .(0143) بهجت، محمهققی

 .اولچاپ گدج دانش،  :، قهراندولوژی حقوقیمبسوب در قرم .(0833) محمهجع ر جع ری لدگرودی،

 الفبعة الثالثة.مجم  ال کر الاسلامی،  :قم ،ودفقه العق .(0143) حائری، سیه کاظم

الفبعطة  مؤسسطة آل اللبیطت لاحیطاء التطراث،      :، قطم ةل الشیعئوسا .(0116) محمه بن الحسنحر عاملی، 
 الاولی.

الفبعطة   یدیة،مؤسسة المفبوعات اله :، قمةالمختصر الداف  فی فقه الامامی .(0103حلی، جع ر بن الحسن )
 السادسة.

مؤسسة الدشر الاسلامی التابعه لجماعة المهرسین،  :، قمةمختل  الشیع .(0101)بن یوس   حسنالحلّی، 
 ی.ولالفبعة الا

 :سیه صادق شیرازی، قهران :، قحقیق  الاسلام فی مسائل الحلال والحرامئشرا .(0116، نجم الهین )حلی
 .دومچاپ انتشارات استقلال، 

چاپ مکتبة الصهوق،  :اکبر غ اری، قهران: علیبا قعلیق ،جام  المهار  .(0811) سیه احمه خوانساری،
 .دوم

 .وهشتمچاپ بیستمهیدة العلم،  :، قممدهاج الصالحین .(0101خویی، ابوالقاسم )

 الفبعة الخامسة.لجدة التحقیق، جا: بی، معجم رجال الحهیث .(0104) ابوالقاسم ی،خوی
الفبعة ، )ع( مؤسسة الامام الصادق :، قمسلامیة الغراءنظام الدکاح فی الشریعة الا .(0103) جع ر ،سبحانی
 ی.لالاو
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دفتر انتشارات اسلامی وابسطته بطه جامعطه     :، قمالاحکام ک ایة .(0148) محمه باقر بن محمه سبزواری،
 .اولچاپ ، مهرسین حوزه علمیه

 .دومچاپ سعیه بن جبیر، انتشارات  :، قممدهاج الصالحین .(0140) علی سیه سیستانی،
دار التعطار    :، م  قعلیقات الشطهیه الصطهر، بیطروت   مدهاج الصالحین .(0101محسن ) ی حکیم،باربائر

 ی.ولالفبعة الا ،للمفبوعات

مدشطورات قلطم    :عبا  حاجیانی، قطم  :، قحقیقمبانی مدهاج الصالحین .(0149سیه ققی ) ،رباربائی قمی
 ی.ولالفبعة الاالشروق، 

 ی.ولالفبعة الامؤسسة الدشر الاسلامی،  ، قم:المسائلریاض  .(0104رباربائی، سیه علی )
مکتبة  :محمه باقر البهبودی، قهران :، قحقیقالمبسوب فی فقه الامامیة .(0833) محمه بن الحسن روسی،

 الفبعة الثالثة.رقضویة، مال

می دفتر انتشارات اسلا :جواد القیومی، قم :، قحقیقرجال شیخ روسی .(0143) محمه بن الحسن روسی،
 .سومچاپ  ،وابسته به جامعه مهرسین حوزه علمیه قم

 . لدار الانه :، بیروتالدهایة فی المجرد ال قه وال تاوی .قا(بی) محمه بن الحسن روسی،
محمطه   :، قحقیقةالرووة البهیة فی شرح اللمعة الهمشقی .(0101) زین الهین (،شهیه ثانیعاملی جبعی )
 .اولپ چاوری، اانتشارات د :کلانتر، قم
مؤسسطة   :قطم    الاسطلام، قیح شرائمسالک الافهام الی قد .(0109) زین الهین (،شهیه ثانیعاملی جبعی )

 الفبعة الاولی.، ةالمعار  الاسلامی
 :پداه اشتهاردی، و حسین یزدی، قمعلی ،مجتبی عراقی :، قحقیقنهایة المرام .(0108سیه محمه ) ،عاملی

 ی.ولالفبعة الا ،جماعة المهرسینل ةمؤسسة الدشر الاسلامی التابع

مؤسسة  :ابراهیم السامرائی، قم ،مههی مخزومی :، قحقیقکتاب العین .(0116) خلیل ابن احمه فراهیهی،
 الفبعة الثانیة.دار الهجر ، 

 نا.: بیجابی، مدهاج الصالحین .قا(بی) محمه اسحاق فیاض،

 ی.ولالفبعة الا ،ةدار الکتب العلمی :، بیروتالقامو  المحیط .قا()بی محمه بن یعقوب ،آبادیفیروز

 .اولچاپ کیهان،  :مرقضی رووی، قهران :، به اهتمامالشتات ةجامع .(0830القاسم )میرزا ابوقمی، 
 ی.ولالفبعة الادار القرآن،  :، قمفارسی(المسائل )مجم   .قا()بیگلسایگانی، سیه محمهروا 

 ی.ولالفبعة الامؤسسة الدشر الاسلامی،  :، قمةالمقدع .(0101م یه، محمه بن محمه )
 .اولچاپ الله مدتظری، : دفتر آیت، قماتئرساله است تا .(قا)بیعلی مدتظری، حسین

مؤسسطة الدشطر    :موسی نج ی خوانسطاری، قطم   :، ققریرمدیة الفالب .(0103یدی، میرزا محمه حسین )نای
 ی.ولالفبعة الاالاسلامی، 

مؤسسطة الدشطر    :سیه موسی شبیری زنجانی، قم :، قحقیقرجال نجاشی .(0109نجاشی، احمه بن علی )
 الفبعة الخامسة.الاسلامی، 

 




